
بریده کتاب

چرا مردم خود را با غذاهای پرکالری که برای 
جسمشــان هم مضر اســت خفــه می‌کنند؟ 
جوامــع مرفــه امــروزی درگیر بــای چاقی 
هســتند که به ســرعت دارد به کشورهای در 
حال رشــد هم ســرایت می‌کند. تــا وقتی که 
عادات غذایــی نیــاکان خــوراک جویمان را 
بررســی نکنیم، یافتن علت زیــاده‌روی ما در 
خــوردن غذاهــای پرچرب و بســیار شــیرین 
معما باقی می‌ماند. در علفزارهای استوایی 
و جنگل‌هایــی کــه آن‌ها ســکونت داشــتند، 
غذاهــای شــیرین پرکالری بســیار کمیاب و 
منابع غذایــی به طور کلی کم بــود. ۳۰هزار 
ســال پیش، »خوراک‌جــو«ی عــادی تنها به 
یک نوع غذای شــیرین دسترســی داشــت و 
آن میوه‌هــای رســیده بود. اگر یــک زن عصر 
حجری به یک درخت پر از انجیر برمی‌خورد، 
منطقی‌تریــن کار این بــود که، قبــل از آن که 
بابون‌هــای محلی آن درخــت را لخت کنند، 
تا جایی که می‌توانــد از آن انجیرهــا بخورد. 
غریزه زیاده‌روی در خوردن غذاهای پرکالری 
جزئی از ژن‌های ما شــد. امروزه ما شــاید در 
آپارتمان‌های بســیار بلند با یخچال‌هایی پر 
از غذا زندگی کنیم، ولــی دی‌ان‌ای ما هنوز 
گمــان می‌کند کــه در علفزارهای اســتوایی 
به ســر می‌برد. برای همین است که اگر یک 
لیوان بســتنی در یخچــال پیدا کنیــم، آن را 
کامل می‌بلعیم و پشتش هم یک شیشه بزرگ 

نوشابه را تا ته سر می‌کشیم.

انسان خردمند �

نوشته: یووال نوح هراری �

ترجمه: نیک گرگین �

دیالوگ‌ماندگار

وقتــی دنیا علیه شماســت، امــن ترین مکان 
برای مخفی شدن، دیوانگی است.

شوالیه تاریکی �

کارگردان: کریستوفر نولان �

ضرب‌المثل خارجی

  اسپانیایی: دوست دزد زمان است.
  آفریقایــی: اگــر در غربت طلا ببــارد و در 

وطن سنگ ، بهتر است كه در وطن بمانی.
  ایتالیایی: دنیا از عاشق خود، فرار می كند.

  چینــی: آن کس کــه در هر جا دوســتانی 
دارد، همه جا را دوست داشتنی می یابد.

  انگلیسی: دوستانت باید مثل کتاب هایی 
که می خوانی، کم باشند و برگزیده.

دیکشنری

NONE OF YOUR 
BUSINESS

 Used to tell someone not to get
 involved in whatever you have
going on

به شما ربطی نداره.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 3 سوره ابراهیم می خوانیم:

نْیَــا عَلَى الْخِرَةِ  ونَ الْحَیَاةَ الدُّ ذِینَ یَسْــتَحِبُّ الَّ
ونَ عَن سَبِیلِ الِله وَیَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ  وَیَصُدُّ

فِی ضَلَلٍ بَعِیدٍ

)كفّار( كســانى هســتند كه زندگى دنیا را بر 
آخرت ترجیح م‏ىدهند و )مردم را( از راه خدا 
بــاز م‏ىدارنــد و م‏ىخواهند آنــان‌ را منحرف 

كنند؛ آن ها در گمراهى عمیقى هستند.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می‌گوید:

  دنیاگرایــى، زمینه‏ كفــر، مبارزه بــا دین و 
ضلالت است.

  انسان اختیار دارد و م‏ىتواند راهى را بر راه 
دیگر ترجیح دهد و انتخاب كند.

 كفّــار ســه مرحلــه را طــى م‏ىكننــد: اوّل 
خودشان با دنیاگرایى منحرف م‏ىشوند. آن 
گاه با اعمالشان دیگران را از راه باز م‏ىدارند. 
ســپس بــا تمــام تــوان مســیر حق‏طلبــان را 

منحرف م‏ىكنند.

ضرب المثل فارسی

روی یک آجر، صد چرخ می‌خورد
وقتــی مــی خواهنــد از فردی بســیار فعــال و 
پرانرژی که با امکانــات کم، کارهای مختلفی 
انجام می‌دهد تعریف و تمجید کنند، می گویند 

فلانی »روی یک آجر، صد چرخ می‌خورد.«

در محضر بزرگان

قرآن دَواست
آیت ا...سید عبدالکریم کشمیری فرمودند: 
»وقتی خانه ام در کوچه آبشار قم بود یک نفر 
از کســانی که تدریس علــوم دینــی می کرد 
نــزدم آمــد. گرفتاری داشــت و از همســرش 
بسیار ناراحت بود. از من دوایی برای رفع این 
گرفتاری می خواســت. به او گفتم شما قرآن 
بخوانید، قضیــه حل می شــود. آن بنده خدا 
گفت: دو ســال اســت لای قرآن را باز نکرده 

ام!« گفتم گرفتاری‌ها از همین است.
صحبت جانان �

حکایت

     نابینایی در شــب تاریک، چراغ در دست و 
ســبویی بر دوش، در راهی می رفت. فضولی 
به او رســید و گفت: ای نادان، شب و روز پیش 
تو یکسان است و روشنی و تاریکی در چشم تو 
برابر، فایده این چراغ چیست؟ نابینا بخندید 
که این چراغ را نه برای خــود، بلکه برای چون 
تو کوردلان بی خرد برداشته ام که به من پهلو 
بهارستان جامی نزنند و سبوی مرا نشکنند.�

معرفی کتاب

دل‌کور
اســماعیل فصیح نویســنده نام آشــنایی اســت کــه بازتــابِ تجربه‌های 
زیســته‌اش، در داستان‌هایش دیده می شــود. او در »دل کور« به توصیف 
خانواده و محلــه‌ای می‌پردازد کــه دوران کودکی خــود را در آن گذرانده 
است. این رمان روایتگر حال و هوای خانواده »آریان«، خانواده ای قدیمی 
و ســنتی در تهران قدیم اســت که در محله‌ای بــه نام درخونــگاه زندگی 
می‌کنند. داستان با خوابِ عجیب و آشفته صادق، یکی از پسران خانواده 
شروع می‌شود و با دیگر ماجراهای چهار پســر خانواده آریان که هر کدام 
ویژگی‌های متفاوتی دارند، ادامه می‌یابد. در فصــل اول، راوی به‌دنبال 
اصل و ریشه خانواده می‌گردد و به گذشته رجوع می کند. فصل دوم، فصلِ 
علی، یکی از پسرهای خانواده است که خود را تافته جدابافته می‌داند؛ اهل 
کسب‌وکار نیست و دل به نوازندگی و موسیقی سپرده. فصل سوم، فصل 

آشنایی با رسول، سومین فرزند خانواده است و به همین ترتیب، قصه ادامه پیدا می‌کند. البته تمام موضوع 
این نیست؛ بلکه خرده‌روایت‌هایی چاشنی روایت اصلی شده که می‌تواند مخاطب را تا خواندن آخرین 

صفحه کتاب، مشتاق نگه دارد. انتشارات البرز این کتاب را با قیمت 48 هزارتومان منتشر کرده است.

علم به زبان ساده

چرا گریه نوزادان، اشک ندارد؟
یک نــوزاد تــازه متولد شــده، با صــدای بلند گریه 
می‌کند که نشــانه‌ای از ســامتی و قدرت اوست. 
اما اگر از نزدیک نگاه کنیــد، خواهید دید که گریه 
یک نوزاد کمــی متفاوت از انســان بزرگ اســت: 
اشکی وجود ندارد. البته اشک برای محافظت از 
چشم و مرطوب نگه داشــتن آن لازم است. وقتی 
با احساسات شــدید مانند غم، عصبانیت یا حتی 
خوشبختی مواجه می‌شــویم، گریه می‌کنیم. در 
این لحظات احساسی، گریه کردن باعث محافظت 
بیشــتر از چشــم می‌شــود. اشــک‌ها همچنیــن 

می‌توانند به دفع هورمون‌های محرک استرس که 
ممکن است در زمان‌های سخت ایجاد شده باشند، 
کمک کنند. در حالی که نوزادان با مجاری اشکی 
متولد می‌شوند که هنوز کاملًا رشد نکرده اند. آن‌ها 
به اندازه کافی اشک برای پوشاندن چشم و مرطوب 
نگه داشتن آن تولید می‌کنند، اما این برای تشکیل 
قطره‌هایی که روی گونه هایشان جاری شود کافی 
نیســت. پس از ســه یا چهار هفته، مجاری اشــک 
آور کودک معمولًا به اندازه کافی بالغ می‌شوند تا 
اشک‌های متشکل از احساسات قوی ایجاد کنند.

پنج شنبه
18 مهر 1398

11 صفر 1441
٨ صفحه  | ‌  شماره 4247

19 مهر 1318 | تولد محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر18 مهر 1363 | درگذشت استاد امیری فیروز‌کوهی، شاعر و ادیب معاصر 
زمینه اصلی کار استاد امیری، غزل و قصیده بود. غزلیات امیری در عین حال که دارای استحکام 
آثار استادان کهن است، لطافت شعر دوره صفوی و سبک هندی و مضامین بکر و خاص اندیشه 

این استاد را به همراه دارد.

دکتــر محمدرضــا شــفیعی کدکنــی از اســتادان متبحــر ادبیــات معاصــر ایــران و از محققــان بنــام 
اســت. او در مشــهد لیســانس گرفــت و مدتــی را بنا بــه دعوت دانشــگاه‌های آکســفورد انگلســتان 

و پرینســتون آمریــکا، بــه عنــوان اســتاد بــه تدریــس و تحقیق اشــتغال داشــت. 

آشناترین غریب
ما از کدام گروهیـم؟ 

امام رضا )ع( فرمودند: »مردم دو دسته اند: یکی آن‌ها که با مرگ، آسوده می شوند. 
دیگری آن‌ها که با مرگ، مردم از دست‌شان آسوده می شوند.«

حجت الاسلام محدثی در شــرح این حدیث می گوید: »آنان که صالح و نیکوکارند، 

وجودشان مایه بهره مندی و شادمانی دیگران اســت و فقدانشان دل ها را غمگین 
می سازد، هر چند خودشان از سختی‌های زندگی می رهند و راحت می شوند. آنان 
هم که اهل فساد و مردم آزاری و ظلم اند، تا هستند، مردم از دستشان در عذاب اند 
و چون می میرند، مردم نفس راحت می کشــند. چنان باشیم که با مرگ، برهیم، نه 

آن که از دست ما برهند!«
مسند الامام الرضا  �
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مطالعه این صفحه

حکمت روز

هرچه آن خسرو کند، شیرین بود
درخت انجیــر هیچ وقت لیمو تــرش نمی‌دهد. 
همیشه انجیر می دهد که چه تر چه خشک آن، 
شــیرین اســت و خاصیت دارد. خداونــد مثال 
درخــت انجیــر اســت. هرچــه آن خســرو کند، 
شیرین بود... بدهد یا بگیرد شیرین است. مثل 
نفس که چه بیاید چــه برود، خوب اســت. خدا 
نکند که ناگاه یکی از آن دو نیاید! سرّ این دادن 

و گرفتن ها این اســت که می خواهد زندگی را 
شیرین کند. دیده اید طناب را گره می زنند، بعد 
آن را می اندازند توی چاه که کارگر بتواند بیاید 
بالا. گره های زندگی مثل گره‌های طناب است 
که ما را بکشــد بالا. گره می اندازد که فاصله ها 

را کم کند.
حجت الاسلام رنجبر | شرح دعای سحر �

کلوت شهداد 
  کلوت های »شهداد« واقع در استان کرمان، در گستره ای 11 هزار کیلومترمربعی شکل گرفته اند و برخی 
این منطقه را شهر افسانه ای کلوت ها می نامند. این پدیده طبیعی حدود 20 هزار سال قبل بر اثر فرسایش آبی و 
بادى، ایجاد شده است. زمین شناسان این منطقه را یکی از قطب های گرمایی زمین می دانند و ساکنان اروپای 
سبز برای دیدن آن به ایران می آیند. آن قدر طرفداران سفر به این منطقه زیاد شده اند که یک کمپ کویری هم در 
حوالی کلوت ها احداث شده است تا گردشگران به امکانات مناسب دسترسی داشته باشند. کلوت‌ های شهداد 
از لحاظ شکل ناهمواری و شــرایط پیدایش، پدیده ای بی نظیر در دنیا به شــمار می روند و هنوز اصول و خواص 
پیدایش آن ها در هاله ای از ابهام قرار دارد. کلوت شهداد گزینه ای جذاب برای کویرنوردی به ویژه در پاییز است.

رقابت سنگین‌وزن‌ها 
 این بار کدو

دویچه وله |رقابت سنگین‌وزن‌ها معمولا ما را 

به یاد رقابت وزنه‌بردارهــا می‌اندازد اما در 
کانادا کدوها بــا هم به رقابــت می‌پردازند. 
هر ســاله در کانادا جشــن پامپکیــن برگزار 
می‌شــود و در این جشــن که محل برگزاری 
آن اونتاریــو اســت، بــزرگ تریــن کدوهای 
سال به تماشا گذاشــته می‌شود و در نهایت 
سنگین‌ترین کدو به عنوان قهرمان انتخاب 
می‌شود. فعلا رکورد سنگین‌وزن ترین کدو 
۸۵۱ کیلوگرم اســت و معلوم نیست که این 
رکــورد در جشــن امســال شکســته خواهد 

شد یا نه.

تکلیف نابیناها چیست؟
اینســایدر | برگــر کینــگ، یــک فروشــگاه 

زنجیره‌ای فست‌فود، از یک زن نابینا به طور 
رســمی  عذرخواهی کرد. وقتی ایــن زن از 
کارکنان خواسته بود که برایش مواد تشکیل 
دهنده غذا را بگویند، آن هــا گفته بودند که 
خودش باید مواد تشــکیل دهنده را از روی 
بروشــور بخوانــد. ایــن زن گفت من شــوکه 
شدم. چون من به خشکبار آلرژی دارم و اگر 
در این غذا خشکبار وجود داشت حمله آسم 
به من دست می داد و کارم به بیمارستان می 
کشید، از طرفی بروشور، به خط بریل نبود و 
مستاصل مانده بودم. برگر کینگ هم از این 
زن عذر خواســته اســت و گفته که این رفتار 

حتما پیگیری خواهد شد.

یک هدیه مناسب
گودنیــوز | براســاس گفتــه هــای معلمــان، 

مدرســه هــا در آمریــکا یــک مشــکل بزرگ 
دارند و آن هم نداشــتن لباس شویی است. 
بسیاری از دانش آموزان کم بضاعت، امکان 
شســتن لبــاس هایشــان را ندارنــد و بــرای 
همین از مدرســه غیبــت می کننــد و دانش 
آموزانــی که غیبــت مــی کنند، هفــت برابر 
بیشــتر از بقیــه دانــش آمــوزان اخــراج می 
شوند. شــرکت ویرپول، که سازنده دستگاه 
لباس شویی است، وقتی درباره این معضل 
پنهان شنیده، به مدرســه ها دستگاه لباس 
شــویی اهدا می کنــد. ایــن کار واقعــا تاثیر 
داشته و 82 مدرسه ای که در سراسر آمریکا 
از این لباس شــویی ها اســتفاده می کنند، 

شاهد غیبت کمتر بچه ها هستند.

زنگ تفریح

پرنده هایی که »نیهاریکا راجپوت« با مطالعه دقیق آناتومی‌شان و با استفاده از کاغذ و مقوا می سازد، 
چنان با ظرافت و دقت ساخته شده اند که ممکن است در نگاه اول باور نکنید که واقعی نیستند. چند 

اثر از این هنرمند را با هم ببینیم.

مهارت یک‌دقیقه‌ای

چند نکته ساده برای مراقبت از مو

 اگر سرتان شلوغ است و نمی‌توانید وقت زیادی 
را بــه مراقبت و تغذیــه و نگهــداری از موهایتان 
اختصاص بدهید، این چند راهکار ساده را برای 
مراقبت روزانه از موها‌یتان یاد بگیرید که فارغ از 

جنس مو، برای همه‌ مؤثرند.
    هــر روز موهایتــان را نشــویید. چربی‌هــای 
طبیعی مــو در حفــظ حالــت، رطوبــت و نرمی 
مو نقــش مهمی دارنــد. وقتــی هــر روز موها را 
بشــوییم، مواد شــیمیایی موجود در شــامپوها 
این چربی‌ها را از بین می‌برنــد. غدد چربی زیر 
پوســت ســر با تصور این که موها چربی طبیعی 
خود را از دســت داده‌اند، برای حفظ ســامت 
مو چربــی بیشــتری تولیــد می‌کننــد. آن وقت 
است که هرچه بیشــتر موها را بشویید، چرب‌تر 
می‌شوند. پس حواس‌تان باشد حتی اگر هر روز 

حمام می‌کنید، موها را حداکثر دو تا سه بار در 
هفته بشویید.

    از آب داغ دوری کنید. موقع شستن موها در 
حمام، آب دوش را کمی خنک‌تر کنید، شستن 
پوست سر با آب داغ، چربی و رطوبت موها را از 
بین می‌برد، موهای خشک گره‌ می‌خورند و در 

نتیجه شکننده‌تر می‌شوند.
    برس مو را تمیز نگه دارید. برس موی کثیف 
که پر از مو و چربی باشــد، محل مناســبی برای 
رشد و تکثیر انواع باکتری‌های مضر است. پس 
حواس‌تان باشــد برس مو را حداقــل یک بار در 
ماه با محلول جوش شیرین و آب ولرم بشویید. 
استفاده از یک مســواک کهنه می‌تواند به شما 
کمک کند حتی از شــر موها و پرزهای ریز روی 

برس هم خلاص شوید.

4 گوشه ایران

پلیس فهمیده
گودنیــوز |  پسربچه شش ساله، »هایدن ویلیامز« 

از زمانی که به خانه جدیدشان نقل مکان کرده 
بودند، از این که تنها در اتاقش بخوابد می ترسید. 
با این که مادرش همه چیز را امتحان کرده بود، 
باز هم پسرک می ترسید و در اتاقش نمی خوابید 
و می گفت موجودات شرور در اتاقش هستند و با 
التماس از مادرش می خواست که به پلیس زنگ 
بزند. آماندا مادر هایدن هم با این که می ترسید با 
تحقیر و بی توجهی ماموران پلیس رو به رو شود، 
از سر ناچاری با پسرش به ایستگاه پلیس رفت. 
اما قضایا جور دیگری پیش رفت. یکی از ماموران 
پلیس به نام بروس شوارتز، بلافاصله با پسرک 
جور شد و به داستانش گوش کرد. بعد همراه آن 
ها به خانه شان رفت تا به او اطمینان دهد که هیچ 

موجود شریری در خانه شان نیست. 
خاطرات سرخ

اوس یحیی از آن مشــتی هــای قدیمی بود که 
سرتاپای بدنش خالکوبی داشت. در تعمیرگاه 
کار می‌کــرد. تخصــص اش اتوبــوس بــود و 
موتورهای ســنگین. تنها یک پســر داشت که 
او هــم در خط مقدم مــی جنگیــد. وقتی خبر 
شــهادت پســرش را آوردنــد، اوس یحیــی در 
تعمیرگاهی اطــراف اهواز درگیــر کار بود. دو 
سه تا از بچه‌ها جمع شدیم و با کلی این پا و آن پا 
کردن، ماجرا را گفتیم تا برای تشییع فرزندش 
به تهران برود. رفت توی ســایه دیوار نشســت 
و یــک ســیگار درآورد و دود کرد و ســری تکان 
داد. منقلب شد. گفتیم »اوس یحیی پاشو برو 
تهران.« سیگارش را دود کرد و گفت: »کجا برم؟ 
مگر خون پسر من از بقیه پسرهام رنگین‌تره؟ 
یک پسرم شهید شد، بقیه هم که جبهه دارند 
می‌جنگند. این‌همه پســر دارم. کی گفته من 

برای تشییع این یکی بلند شم برم تهران؟«
به نقل از عبدالرحمان شلیلیان | مشرق �


